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Abstract 
Many legal scholars consider the ultimate goal of public law to be the 
establishment of a rule of law state, which is a minimalist state limited to 
legal structures that are as depoliticized as possible. The emphasis of some 
thinkers on maximizing rights and minimizing politics in the state stems 
from a Kantian approach to the concept of the common good, as humans can 
be more equally accepted before the law, but this equality is largely distorted 
and compromised in the political sphere. The legal state state has manifested 
itself in various forms of thought, from ancient Greece to liberalism and 
even Islam, but its main origin can perhaps be traced back to the liberal 
tradition, as this tradition has paid more attention to limiting the powers of 
the state through law.Friedrich von Hayek, as a libertarian from the Austrian 
school, presents one of the most extreme theories of the rule of law state. He 
proposes a minimal state limited to judicial oversight, both over the people 
and over the state's own administrative actions, and denies the need to 
establish other state institutions, including the legislative branch. In this 
article, we will examine the fundamental principles of Hayek's thought in 
order to ultimately be able to criticize the result of these foundations, namely 
Hayek's conception of the rule of law state. 
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  چکیده

یعنی دولتی حداقلی و  ،دانند دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می بسیاري از حقوق

برخـی   تأکیـد . شـده اسـت  زدایـی   هـا سیاسـت   منحصر به ساختارهاي حقوقی که تا حد ممکـن از آن 

اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردي کانتی بـه مفهـوم   

اما  ؛برابر پذیرفته شوند صورت بهند در پیشگاه حقوق توان میمراتب  ها به زیرا انسان ؛خیر همگانی است

شود.  می مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش تأثیردر پیشگاه سیاست این برابري تا حدود زیادي تحت 

گرفتـه تـا لیبرالیسـم و حتـی اسـلام نمودهـاي        نهاي متفاوتی از یونان باستا دولت حقوقی در اندیشه

زیرا در این سنت بـه   ؛اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست ؛متفاوتی داشته است

یک لیبرتارین از  عنوان به. فون هایک شده استبیشتر توجه  محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون

دهد و دولتی کمینه و منحصـر   دولت حقوقی را ارائه می هاي هنظریترین  مکتب اتریش، یکی از افراطی

 تأسـیس دهد و منکر لـزوم   به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداري خود دولت پیشنهاد می

است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشـه هایـک    گذار قانونبته نهاد سایر نهادهاي دولتی و ال

  بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم. درنهایتپردازیم تا شاید  می

  

  .سمیبرالیبازار، ل ،يتکامل، عدالت، آزاد خته،ینظم خودانگ ک،یفون ها ،یدولت حقوقواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

یعنـی   ،داننـد  دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می برخی از حقوق

زدایی  ها سیاست دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهاي حقوقی که تا حد ممکن از آن

شدن حقوق و کمینـه شـدن سیاسـت در     برخی اندیشمندان بر بیشینه تأکیداست.  شده

 مراتـب  بـه هـا   زیرا انسـان  ؛به مفهوم خیر همگانی استدولت، از باب رویکردي کانتی 

اما در پیشگاه سیاسـت ایـن    ؛برابر پذیرفته شوند صورت بهند در پیشگاه حقوق توان می

شود. دولت  می مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش تأثیربرابري تا حدود زیادي تحت 

رالیسـم و حتـی اسـلام    هاي متفاوتی از یونـان باسـتان گرفتـه تـا لیب     حقوقی در اندیشه

اما شاید بتوان خاسـتگاه اصـلی آن را سـنت لیبرالیسـم      ؛نمودهاي متفاوتی داشته است

زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشـتر توجـه    ؛دانست

تـرین   یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از رادیکـال  عنوان به 1. فون هایکشده است

دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه  دولت حقوقی را ارائه می هاي هنظری

سـایر   تأسـیس دهد و منکر لـزوم   بر مردم و چه بر اعمال اداري خود دولت پیشنهاد می

  است. گذار قانوننهادهاي دولتی و البته نهاد 

 ـ  500شهرهاي ـ  تاریخ پیدایش دولت به دولت از سال قبل از میلاد یونان باسـتان ب

هـا   که یک واقعیت داراي وجود خارجی گردد بـراي انسـان   مانیزاز مشخصاً گردد،  می

هـا دربـاره دولـت نیـز      پردازي اولین مفهومطبعاً . کند میایجاد پرسش حول محور خود 

ی هایو نظر شده استانجام  ،ندکرد میها زیست  توسط خود یونانیانی که در این دولت

هـا بـه    هـا و تجویزهـایی بـراي نزدیکـی دولـت      دولـت در مورد ساختار و ماهیت این 

  . )1399 نسنت،ی(و اند هاي خودشان ارائه کرده اندیشه

هاي جدید زده  که در مورد دولتاي  جرقه کرد میگمان ن 2ماکیاولی در قرن پانزدهم

، شده استبازنمایی  نوینمفهومی  عنوان به(ایستادن) که  stateیا  lo statoشده و کلمه 

ـ  تبدیل به خاستگاهی براي ارائه هزاران نظریه شود. این جرقه با تشکیل دولتروزي 

هاي مطلقه، قدرتمند و مستقل از کلیسا تکمیل شد  و دولت 18هاي اروپایی در قرن  ملت

هاي مختلفی  دولت در سنت هاي هو پس از آن با تکامل علوم انسانی و سیاسی، نظری
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  توسط انبوه اندیشمندان مطرح شد.

ر میان اندیشمندان لیبرال، آشکارترین نظریه در مـورد دولـت حقـوقی متعلـق بـه      د

اش از درون  است. از نظر هایک قانون به معنـاي واقعـی   1فردریش آگوست فون هایک

معناي فرامین دولـت   زیرا قانون به ؛کند مییک سامانه از اصول و قواعد اجتماعی رشد 

کشف قواعد منصفانه است. هایک وظیفه دولت را براي اداره جامعه نیست بلکه درباره 

بنـابراین قـوانین بایـد     ؛داند بلکه قائل به کشف قـوانین اسـت   وضع قوانین جدید نمی

مستقل از وجود خود دولت باشند و نه مولود آن. هایک وظیفـه دولـت را نظـارت بـر     

 ژه،ی ـ(و کند میچگونگی اعمال هنجارهاي ناشی از نظم ارادي و ارائه خدمات خلاصه 

1396(.  

  مبانی نظري. 1

 شناسی فون هایک معرفت. 1-1

از پذیري  تأثیردیدگاه فلسفی هایک در سنت فلسفه انتقادي کانتی ریشه دارد هرچند با 

. به نظر هایک ما )1381 نژاد، ی(غن از فضاي ایدئالیستی فاصله گرفته است شدت به 2پوپر

دارند، دریابیم فلذا در دستیابی به موضعی عینی و که واقعیت  ها را آنچنان یم پدیدهتوان مین

خارجی ناتوان هستیم. هـدف فلسـفه نـه ایجـاد نظـامی متـافیزیکی بلکـه نشـان دادن         

هاي عقل است. مفهوم ذات یا واقعیت مطلق در فلسفه و حتی پژوهش علمی،  محدودیت

اي  اشد. زمینهها ب مفهومی زیانبار است و هدف علم نباید کشف معناي در پس ظاهر پدیده

مبناي شناخت وجود ندارد و حوزه   هاي حسی اولیه (فارغ از ذهن) به منزله براي دریافت

فلذا  ؛واسطه با واعیات خارجی باشد، توهمی بیش نیست حسی که حاوي امکان رابطه بی

گرایـی و پوزیتیویسـتی قـرار     هـاي تجربـه   معرفتی در تقاب با سنت ازلحاظفون هایک 

  رد.یگ می

دانـد و درك مـا از جهـان را نـه مبتنـی بـر        هایک نظم را برساختی ذهنی مـی فون 

 داند. نظمی که ما در جهان هاي حسی محض بلکه مبتنی بر رابطه انسان با جهان می داده

هـاي ذهنـی    واقعیت و تجارب حسی خود داریم، ساخته ذهنیت ما هستند. چهارچوب

کـه پـوپر مطـرح کـرده      تند بلکه آنچنانسازند، ثابت نیس انسان که جهان را شناختنی می
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براي مـا قابـل   لزوماً هستند. ذهن خودش نیز تابع قواعدي است ولی پذیر  است، تکامل

زیرا همواره قواعد ذهنـی   ؛آگاهی است شناخت نیستند یعنی ذهن خودآگاه، فاقد درون

  .)1399 ه،یری(بش هستند در حال تغییر و تکامل

فون هایک در ساحت جامعه نیـز از همـین نگـرش معرفتـی الگـوبرداري کـرده و       

اجتماعی نیز منکر رسیدن به موضعی عینی است که بتوان از آن موضع به تمـام   ازلحاظ

فلذا نقد استعلایی زنـدگی اجتمـاعی ممکـن     ؛جامعه و ساختارهاي آن اشراف پیدا کرد

  درونی است.نقدي صرفاً نیست و هر نقدي براي فون هایک 

از عدم امکان دستیابی به موضعی ثابـت و واقعـی در شـناخت و راهبـري جامعـه،      

ین مبـانی اقتصـاد سوسیالیسـتی    تـر  مهـم مثابه نفی یکـی از   هبریزي  هایک به نفی برنامه

پردازد. هایک بخش عمده شناختی که زندگی اجتماعی بر آن استوار است را داراي  می

هـاي عملـی در    اند که درنتیجه امکـان تجمیـع شـناخت   د خصلتی عملی (غیرعلمی) می

داند  دابی میآهاي عملی را مبتنی بر سنن و  و این شناخت کند میذهنیت واحد را انکار 

ها را بشناسد. شناخت  نآد همه توان میاند و یا حداقل یک ذهنیت واحد ن که ناشناختنی

هـا ظـاهر    سـپس در نظریـه  ما از جهان اجتماعی در ابتدا در اعمال ما منـدرج اسـت و   

. بـا ایـن   کند میاجتماعی را تظاهر به شناخت تلقی ریزي  شود. هایک هرگونه برنامه می

  مبنا هرگونه انقلاب یا هرگونه تلاش براي بازسازي جامعه بیهوده است.

  مفاهیم بنیادین در اندیشه فون هایک . 1-2

  نظم خودانگیخته. 1-2-1

حاصـل   کـه  نظم اجتمـاعی  ، ماننداند، مکان ندارد نشدهاندیشی  ها طراحی و پیش تمدن

زیرا عقل انسـانی خـود همـواره در حـال      ؛ریزي عقلانی باشد هدایتی آگاهانه و برنامه

روي عقل بشري از جامعه جدا نیست که  هیچ تحول و حاصل تکامل فرهنگی است و به

نظم خودجوش در فراینـدهاي  صرفاً بتوان آن را فراتر و مسلط بر جامعه دانست. عقل 

  ولی از ایجاد و طراحی آن ناتوان است.  ،کند میذهنی را بازشناسی 

یعنـی هرچنـد نهادهـاي     ،دستی پنهان در تکوین نهادهاي اجتمـاعی در کـار اسـت   

گاهانه او نیستند آولی نتیجه طرح و نقشه  ،آیند واسطه کردار انسانی پدید می هاجتماعی ب

اعد اجتماعی مرتبط با آنها، در فرایند تکامـل خودجـوش جامعـه،    بلکه این نهادها و قو
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تابع اصل انتخاب طبیعی هستند. آنچه جامعه بزرگ را ممکن ساخت، رشـد و توسـعه   

قواعــد اجتمــاعی در میــان مردمــانی بــود کــه تصــور چنــدانی از نتــایج اعمــال خــود 

هدفمند  يعه موجوددهد که جام کلی نداشتند. حتی هایک این نظر را ارائه می صورت به

زاد آن در طی رشد خودجوش نهادها و قواعـد  آو مصنوعی نیست ولی اهداف اعضاي 

  . )1399 ،ي(گر شود می تأمیناجتماعی، 

  عدالت. 1-2-2

و حتی  کند می هایک همواره در کنار عدالت از مفاهیمی همچون سراب و توهم استفاده 

آزادي را نیـز بـا زیرعنـوان سـراب     اري و ذگ ـ جلد دوم از مجموعه کتب قانون، قـانون 

زیـرا آن را   ؛سـتیزد  عدالت اجتماعی منتشر کرده است. هایک با عـدالت اجتمـاعی مـی   

شناسی  داند هرچند با توجه به معرفت منشعب از اقتصاد سوسیالیستی و اندیشه چپ می

 نـوعی برسـاخت   مثابه بهتقابل او با مفهوم عدالت اجتماعی  توان میراحتی  هایک هم به

اي سـخن   وضوح تبیین کـرد. هایـک در مـورد نارسـایی اقتصـاد برنامـه       اجتماعی را به

گوید، نـاممکن بـودن سوسیالیسـم     شکارا از ممکن نبودن آن سخن میآگوید بلکه  نمی

  فون هایک، معرفت شناختی است. يبرا

که پرسش از چگـونگی توزیـع امکانـات     شود عدالت براي هایک زمانی محقق می

یعنی چگونه ارضاي نیاز توسط امکانات محدود اطراف ما صورت  ،باشدموجود مطرح 

پذیرد؟ عدالت براي هایک صفت قواعد رفتـار انسـان اسـت، عـدالت صـفت هـیچ        می

  د باشد مگر آن پدیده یا وضعیت، محصول یک فاعلیت انسانی باشد. توان میناي  پدیده

راي معناسـت مثـل آزادي   اش دا از مبانی تفکرياي  عدالت از نظر هایک در منظومه

فردي و واگذاري سرنوشت افراد به خودشان تا در نظمی طبیعی بتوانند زندگی کنند و 

هاي خارجی افراد خاص درنیایند، جهل بنیادین بشر، فردگرایـی   تحت قدرت و نیروي

، مالکیت خصوصی، نظم کند میگرایی را براي ما متجلی  نحوي نسبی لیبرتارینیستی که به

  ین مفهوم در این منظومه است.تر مهمخته و بازار آزاد که خودانگی

کینزي یا اقتصاد سوسیالیسـتی  گرایی  اما نه در سایه مداخله ؛عدالت نفع عموم است

بلکه عدالت تضمین نفع عموم در سـایه پیگیـري اهـداف خودخواهانـه افـراد آزاد در      

شـان باشـند و    انـه زیرا وقتـی افـراد در پـی نفـع خودخواه     ؛جامعه بزرگ هایکی است
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مسئولیتی در برابر دیگري نداشته باشند (کما اینکه به دلیل جهل بنیـادین (اصـل عـدم    

در پی این پیگیـري منـافع شخصـی    اي  ند بفهمند که چه نتیجهتوان میشناخت هایک) ن

حاصل خواهد شد و امکان تضمین نتیجه و داشتن مسئولیت هم وجود نـدارد)، دسـت   

زاد را به سمت تضمین نفع عمـومی سـوق   آف خودخواهانه افراد ید و اهداآ نامرئی می

نحوي باید گفت این نفع عمـومی (عـدالت) بـراي هایـک،      . به)1399 ه،یری(بش دهد می

تحقق یک فرصت یکسان براي افراد در سایه آزادي فردي در بستر نظـم خودانگیختـه   

زیرا از اساس شناختی نداریم که بـر   ؛است و ما هیچ ملاك ایجابی براي عدالت نداریم

پایه آن ایجابی صورت دهیم و تنها ملاك ما سلبی (عدم دخالـت در نظـم خوجـوش)    

  است.

  نظریه دولت حقوق. 2

  اخلاق و مشروعیت قانون. 2-1

زندگی اخلاقی فرد نیز باید مظهري از نظم خودانگیخته باشد. اخلاق نیز بدون طرح و 

متضـمن   . حکـم اخلاقـی اصـولاً   شـده اسـت  دمیان تولید آبرنامه قبلی از درون زندگی 

تبع  ها هستند. اخلاق و به آمریت نیست بلکه این احکام اخلاقی مقدم بر پیدایش دولت

دمیـان بـا همـدیگر    آاند که محصول روابط طبیعـی   قانون، جزئی از تاریخ طبیعی انسان

حتـی قـانون نیـز     ،کنند هستند. مضامین اخلاقی متغیر هستند و مبتنی بر نیازها تغییر می

زیرا مربوط بـه سرشـت    ؛ولی جوهره اخلاق ثابت است ،محصول تکامل اخلاقی است

اي به عهد، تداوم اصل مالکیت و انتقال مال به موجـب  انسان و قوانین طبیعی است. وف

  اند. توافق، سه حق طبیعی هستند که ضامن سعادت بشري

و آزادي فـردي   کند میاز آزادي فردي حمایت و پاسداري ضرورتاً حکومت قانون 

  محصول قانون است. معیار قانون براي هایک، معیار کانتی همگانی بودن است.اساساً 

. او با حمله به کلیت مفهوم حاکمیت، آن را کند میهایک قانون را از حاکمیت جدا 

. در یک نظام قانونمنـد، اراده  )1402 ک،ی(ها داند محصول غلط پوزیتیویسم حقوقی می

نیست. قانون بیان  یتاراده حاکم دهنده کسی مورد اطاعت نیست و قانون نیز بازتاب هیچ

را بـه مـردم    هـا  کنند بدون اینکه کسی این ها عمل می آن قواعدي است که مردم آزاد به

گوشزد کرده باشد. مشروعیت قوانین رایج را در انطباق آنها با اصول همگـانی جامعـه   
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یابیم. معیار عادلانه بودن هر قاعده در زمانه پساکانتی، همگانی بودن آن است. قانون  می

باشد بلکه قانون ناظر بر همه مـردم  گروهی خاص  نباید مصادیق را ذکر کند و ناظر بر

خـاص، از   اي قانونی دولت در اقتصاد به نفـع طبقـه   هاي ظاهراً فلذا دخالت ؛آزاد است

اساس غیرقانونی هستند. عدالت اجتماعی ناقض اصول قانون عادلانـه و آزادي اسـت.   

اعتنا  نات بیحکومت قانون باید در برخورد برابر با افراد، به نابرابري آنان در داشتن امکا

  باشد.

کنند که  قانون تلقی می عنوان بهاشتباه نظر اکثریت را  بههاي امروزي،  سالاري مردمدر 

. شده اسـت ي است که توسط پوزیتیویسم حقوقی مطرح گذار قانون هاي هحاصل نظری

گـذاري   ي اکثریت به قـانون أقوانین همگانی باشد نه اینکه با ر عدولت خودش باید تاب

حکومت قانون  عنوان بهمنزله حاکمیت اکثریت بلکه  نه به سالاري مردمهایک از  بپردازد.

  .کند میدفاع 

 حاکمیت قانون. 2-2

(در معنـاي   سـالاري  مـردم هـاي حـامی    نحوي رادیکل و در تقابل به اکثر نظام هایک به

درستی  گوید که حکومت قانون اگر به حاکمیت اراده اکثریت) می مثابه بهحاکمیت قانون 

منجر بـه حفـظ آزادي    ی منسجم به اجرا گذاشته شود بایستی حتماًصورت بهفهم شود و 

چیزي جز قانون باشد. این خوانش هایک از  هد زاییدتوان میفردي شود. آزادي فردي ن

آزادي، جایگاهی وراي تصور سنت لیبرالیسم براي قانون ایجاد کرده و آزادي هایکی را 

نقدهایی جدي حتی توسط شاگردانش  أکنند و این خود سر منش تحت قانون تعریف می

ز قـانون  در متابعـت ا  امـا درواقـع هایـک آزادي را منحصـراً     ؛اش است به نظریه آزادي

داند و نه  بیند بلکه این متابعت آزادي از قانون را شرط ضروري براي نظمی آزاد می نمی

اي  ناپـذیر، قاعـده   ی اجتنـاب صـورت  بـه شرط تحقق خود آزادي فردي. یعنی حکومـت  

  کننده آزادي است.  دهد که بیشینه می دست به

 سوم کتاب قـانون  است در واپسین آثار خود مثل جلدگذاري  هایک که منتقد قانون

هایی عملی در انحصار قانون به تکـوین   بست و آزادي متوجه بنگذاري  قانون گوید: می

کامل  صورت به توان میرا نگذاري  دارد که قانون و اذعان می شود خودانگیخته قوانین می

ولی بایـد در معـرض فراینـد     ،هاي مدرن لیبرال حذف کرد ملغی کرد و از صحنه دولت
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بازبینی قضایی قرار گیرد و این وظیفـه را بـه مجلـس فرادسـت در سـاختار تقنـین دو       

  ، بر عهده دارد.شده استمجلسی که از ساختار بریتانیا الگوبرداري 

  :کند مینوع قانون را مطرح  2بندي  هایک در یک تقسیم

مقام هاي درونی و ذاتی از زندگی اجنماعی بشر هستند و در  اصول قانون که جنبه - 1

نیز باید مثل هر شـهروند عـادي، تحـت     نوینشوند. دولت  بیان، نوموس نامیده می

زیرا این نوموس است که عـدالت را تعریـف و حـدود آزادي     ؛فرمان نوموس باشد

  . کند میفردي و حدود اقتدار حاکمیتی را تبیین 

هـاده بـر   گردد و عنوان تسیس یا برن مطرح می نوینهاي  که در دولتگذاري  قانون - 2

جایگاهی اساسی  نوینکارکردي، در دولت  ازلحاظ. تسیس شاید کند میها صدق  آن

ولی درواقع بسیاري از کارکردهـاي نومـوس را غصـب کـرده اسـت و       ،یافته باشد

امـا بـا    ؛نیاز به این جایگزینی نبوده اسـت لزوماً  که حالی درجاي آن نشسته است  هب

رواج رویکردهاي پوزیتیویستی، این فرایند جایگزینی به ثبات و رشـد هـم رسـیده    

آرمان آماده کردن بستر شرایط عامی است که در آن شرایط صرفاً است. آرمان برتر، 

  .)1402 ک،ی(ها بار آید انتظار داشت نتایج سودمندي به توان می

  ساختار و غایت دولت حقوقی. 2-3

پس باید با قوانین کلی  ،انحصار زور و قوه قاهره در دست دولت باشد چون قرار است

دولت را مقید نمود. در دولت حقوقی هایکی، فراتر از دولت مبتنی بـر قـانون اساسـی،    

را با عنوان قانون اي  د هر قاعدهتوان میگذار ن قوانین باید با اصولی منطبق باشند و قانون

ها قـوانین   یا اینآتوجه به محتوایشان بررسی کرد که  تصویب کند. باید قوانین را بدون

شوند و یا فرامین دولتی بدون مبنـا و   واقعی یعنی بخشی از دولت حقوقی محسوب می

خصوصـی بـراي فـرد تعریـف      اي تطابق با اصول هستند. دولت حقوقی هایکی حـوزه 

انون (دولـت  نحوي با ق ـ هاي شخصی خویش را دنبال کند و به تا بتواند انتخاب کند می

و تـا جـایی کـه بتوانـد،      کنـد  میآفریند و از آن حفاظت  حقوقی) براي افراد آزادي می

 شـدت  بـه ور دولـت را  آ کاهد و اعمال الـزام  هاي کارکردي و هنجاري دولت را می جنبه

  .)1396 ژه،ی(و کند میمحدود 

هایک چند ویژگی براي دولـت حقـوق قائـل اسـت: قـوانینی معـین دارد، قـواینی        



 209     محمدطاها جوانبخت/  کیفون ها شیفردر یدولت حقوق هینظر

انتزاعی و همگانی است، کاملاً ماسبق دارد، برابري در مقابل قانونی که  هغیرقابل عطف ب

قوه قضـائیه مسـتقل، اداره مطیـع قواعـد و نظـارت قضـایی بـر اعمـال اداري دولـت.          

طورکه مشخص است دولت هایکی هم داراي جنبه هنجاري و هـم جنبـه نهـادي     همان

اند و حتی  ه دور از قدرت قهریه قرار گرفتهحد ممکن نهادها تضعیف و ب ولی تا ،است

هـاي دولـت    فلذا هایک را در مقابـل نظریـه   ؛شده استهم مطرحح نگذاري  نهاد قانون

هرچند هایک دولـت مبتنـی بـر قـانون      ،دهد داراي قانون اساسی و تفکیک قوا قرار می

در حکم همان اصول اساسـی   توان میزیرا قانون اساسی را  ؛داند اساسی را هم مفید می

  . )1399 ،ي(گر جامعه محسوب کرد که سایر قوانین باید مطابق با آن باشند

  گیري نتیجه

وجـود   رمتمرکزیپراکنده و غ صورت بهمعتقد بود که اطلاعات و دانش در جامعه  کیها

 ـر برنامه ل،یدل نیهم دارد. به اریاطلاعات را در اخت نیاز ا یدارد و هر فرد تنها بخش  يزی

 جـه یکند و درنت يآور اطلاعات پراکنده را جمع نیتمام ا دتوان میمتمرکز توسط دولت ن

اطلاعـات   نیا دتوان می ها متیق ستمیبازار آزاد با استفاده از س قابل،ناکارآمد است. درم

  ثر هماهنگ کند.ؤم صورت بهپراکنده را 

و مداخلـه دولـت    سمیالیاز سوس شدت به »یراه بردگ«در کتاب معروف خود  کیها

 يکتاتوریو د سمیانیتاریسمت توتال به سمیالیدر اقتصاد انتقاد کرد. او معتقد بود که سوس

. شـود  یم ـ يفـرد  يها يو مداخله دولت در اقتصاد باعث کاهش آزاد کند می دایسوق پ

مجمـوع،  در و حداقل مداخله دولت بـود.  ياقتصاد يدار آزاد طرف کیها ل،یدل نیهم به

بازار آزاد، مخالفـت بـا مداخلـه دولـت و      ییکارا ،ياقتصاد يبر آزاد کیها هاي هینظر

و  ختهیبر اساس نظم خودانگ دیداشت. او معتقد بود که نظم جامعه با تأکید سمیالیسوس

دار دولـت   هایـک طـرف   .یمتمرکز دولت ـ يزیر نه بر اساس برنامه رد،یشکل بگ یتکامل

هـاي فـردي و حقـوق     حمایـت از آزادي صـرفاً  بود که نقش آن را  اي حقوقی حداقلی

  .دانست مالکیت می
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